
  بسترشناسى فرقه واقفيه در فرهنگ شيعى

 

  پور سيدعبدالكريم حسن

سابقه  مسأله بى( ع)به عنوان آخرين امام و مهدى منتظر، تا زمان امام كاظم ( عليهم السلام)توقف بر شخصى از اهل بيت 

واقفيه يا واقفه شكل دانستند، با نام  و جديدى نبود، لذا گروهى از شيعيان كه آن حضرت را مهدى و قائم منتظر مى

را مصروف خود ساختند، از جهات ( ع)كه بخش وسيعى از توان و فرصت حضرت رضا  اين گروه، ضمن اين. گرفتند

 .آمدند متعدد، تهديدى جدى براى تفكر اصيل شيعى به حساب مى

ان مذكور را از هاى جري گران مطالعات اسلامى، واكاوى ماهيت و شخصيت گران و تحليل به همين مناسبت، پژوهش

اما نگارنده در نوشتار . اند هاى بانيان اين انديشه مربوط ساخته اند و نوعاً اصالت را به انگيزه زواياى مختلفى بررسى كرده

هاى اعتقادى جامعه شيعى آن روز، در پى اثبات اين  اى، ضمن بررسى باورهاى دينى و آموزه حاضر با روش كتابخانه

اى از انحراف نخستينى است كه در حاشيه  يافته ، استمرار و نسخه تكامل(ع)ه معاصر امام رضا مدعاست كه انديشه واقف

 .، شكل گرفت و در مقاطع مختلف، ظهورى اقتضايى داشت«امامت و مهدويت»دو اصل شيعى 

 .واقفه، امامت، مهدويت، قائم، غيبت: واژگان كليدى
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، به (ع)بن موسى الرضا  و مقارن آغاز امامت على( ع)ت كه پس از شهادت امام كاظم واقفيه عنوان گروهى از شيعيان اس

ولى اصطلاح مذكور در معناى . قائل شدند و بر آن حضرت به عنوان آخرين امام توقف نمودند( ع)مهدويت امام كاظم 

مرگ او، از پذيرش جانشينى فرد كردند و با انكار  عام خود، به افراد يا گروهى ناظر است كه بر امامى خاص توقف مى

  .زدند ديگرى پس از او سر باز مى

                                                            
 .دانش آموخته سطح سه حوزه علميه و كارشناس ارشد فِرقَ تشيع دانشگاه اديان و مذاهب.   

 .92 ، ص  حسين، صابرى، تاريخ فرق اسلامى، ج .   



هاى فكرى  بررسى و مطالعه درباره اين گروه جداشده از بدنه شيعه، كمك شايانى به شناخت تاريخ تشيع و سير جريانان

قفيه انجام شده هاى نسبتاً زيادى درباره جريان و انديشه وا تاكنون پژوهش. خواهد داشت( ع)و سياسى عصر امامان 

اى  هاى مالى و منافع شخصى عده ها و زمان پيدايش آن را در انگيزه گرفته، زمينه هاى صورت اما اغلب پژوهش 1است،

اما نوشتار حاضر، ضمن پذيرش نسبى . كنند بيان مى( ع)و آغاز امامت امام رضا ( ع)مشخص در زمان شهادت امام كاظم 

هاى افراد مذكور به عنوان عاملى تأثيرگذار در جريان واقفه، با رويكردى متفاوت  ههاى اقتصادى و سوء استفاد انگيزه

، وفات آن (ع)گرچه اطلاق واژه واقفيه، به گروهى ناظر است كه پس از شهادت امام كاظم . كند سير بحث را دنبال مى

هاى تاريخى،  قيق روايات و گزارشرا منكر شدند، مطالعه د( ع)حضرت را انكار نمودند و به تبع آن امامت حضرت رضا 

هاى مختلف اعتقادى، اجتماعى و سياسى جامعه شيعه است كه بستر مناسبى  سازى در لايه گر وجود تفكر جريان بيان

  براى
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ت اين تفكر، ظهور دفعى و اعلام موجودي. آيند هاى ذكر شده به حساب مى تر صاحبان انگيزه تأثيرگذارى و توفيق بيش

 .سازد ناگهانى اين گروه را امرى ناپذيرفتنى مى

گيرى فرق شيعى نقش  در كنار فضاى سياسى، از جمله موضوعاتى هستند كه در شكل« امامت و مهدويت»دو اصل 

گيرى اين فرقه، بايد كمى به عقب برگشت و تصويرى از دو  هاى شكل يابى به زمينه بنابراين، براى دست. اند زيادى داشته

 .اجتماعى جامعه شيعى آن روز ارائه نمود -مذكور در نظام اعتقادى شيعه و تبيينى اجمالى از فضاى سياسىاصل 

، اختلافات بر سر جانشينى آن حضرت، تا جايى اوج گرفت كه مبناى اختلافات كلامى (ص)پس از رحلت رسول خدا 

ترين اختلاف در جامعه  س، شهرستانى بزرگبر همين اسا. و عامل انشقاق جامعه اسلامى به دو گروه مقابل هم شد

 :داند مى( ص)اسلامى را در مسأله جانشينى پيامبر 

                                                            
نامه  ها و عوامل پيدايش انديشه توقف بر امامان شيعه، پايان رياض محمد حبيب الناصرى، الواقفيه دراسة تحليلية؛ سيد جلال امام، بررسى زمينه.  1

ترجمه وحيد .. به قلم م « قه واقفهو پيدايش فر( ع) دودستگى در شيعيان امام كاظم» ؛ على بيوكارا، مقاله(رحمة الله) كارشناسى ارشد در مؤسسه امام خمينى

 .2 ، مجله طلوع، ش «(ع) هاى درون شيعى دوران امامت امام رضا فرقه» الله صفرى فروشانى، مقاله ؛ نعمت13صفرى، مجله علوم حديث ش 



وأعظم خلاف بين الأُمة، خلافُ الإمامة، إذْ ما سُلَّ سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلّ على الإمامة فى كلّ 

 1 زمان

بر مبناى . پذيرد بوت، در منصب امامت به عهده امام صورت مىبر اين باور بودند كه استمرار وظايف ن( شيعيان)گروهى 

سازد و آن را به  اين گروه، امامت منصبى الهى است كه به دنبال آن تعيين امام را از اختيار و انتخاب مردم خارج مى

ا جانشينى ، گرچه اصل نبوت را قبول دارند ام(اهل سنت)اما گروه دوم  2.كند دست جعل و دستور خداوند منحصر مى

  را خارج از اصول اعتقادى( ص)پيامبر 
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  .پذيرد اى فرعى است كه به انتخاب مردم صورت مى دانسته، بر اين باورند كه خلافت مسأله

اين گروه از جامعه اسلامى، با استناد به حديث مشهور . اى وجود ندارد در باور شيعيان، ميان رسالت و امامت فاصله

، پس از عرضه رسالت خود در جمع خويشان و پاسخ مثبت حضرت (ص)كه پيامبر اكرم « الدار حديث»يا « بدءالدعوه»

مسأله  2و حديث منزلت، 7«ان هذا اخى و وصيى و خليفتى خليفتى فيكم، فاسمعوا له و أطيعوا»: ايراد فرمودند( ع)على 

چنين با استناد به آيات ذيل، امامت را ادامه و  هم. دانند مى( ص)م زمان با طرح رسالت پيامبر اسلا امامت را همزاد و هم

 .دانند تكمله نبوت مى

 9؛...انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكات .  

 3 ؛...اليوم الكمت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا .  

                                                            
 .1 ، ص  شهرستانى، الملل و النحل، ج .  1

به بعد؛ احمد حسين يعقوب، النظام السياسى فى الاسلام؛ جعفر،  27 المراجعات، ص  الدين، ؛ سيدعبدالحسين، شرف سيدمرتضى، الشافى فى الامامه، ج .  2

 .1سبحانى، الالهيات على هدى الكتاب و السنه و العقل، ج 

 .1 جعفر، سبحانى، پيشين، ص .   

 .  1، ص  تاريخ طبرى، ج .  7

 . 9، ص  بلاذرى، انساب الاشراف، ج .  2

 .22مائده، آيه .  9



   ....ل بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته يا ايهاالرسو. 1

امامت در تفكر شيعى، عبارت از رياست مطلقه امور مسلمانان در امر دين و دنيا، به نيابت و جانشينى از طرف پيامبر 

 :است( ص)

   .«(ص)الإمامة رياسة عامة فى أمور الدّين و الدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبى 
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صاحبان اين تفكر، براى امام شروط و صفاتى از جمله عصمت از گناه و خطا و نسيان در انجام دادن وظايف امامت و 

با اين بيان، افراد جاهل  1 .كنند نيز برتر بودن از تمامى امت در علم و عقيده و صفات فاضله انسانى و اخلاقى ذكر مى

از سوى ديگر، تشخيص عصمت و . و كردار و گفتار، شايسته تصدى اين امر مهم نيستند به احكام الهى و جائر در رفتار

هاى اخلاقى، بالذات در انحصار علم خداوند است كه به تبع آن تعيين امام و تشخيص آن، از عهده توده مردم  ارزش

 .گردد خارج و امرى الهى مى

امامت كه به باور شيعيان، همزاد رسالت بوده، است به انزوا در ميان كشمكش دو گروه يادشده، انديشه دوم غالب شد و 

رفت و جامه خلافت بر تن كسانى پوشانده شد كه به صلاحيت نداشتن خويش براى استقرار در مقام جانشينى رسول 

سازى معارف اسلامى  ها محدث، مفسر و مورخ تأثيرگذار در جهت دگرگون تربيت و پرورش ده 1 .آگاه بودند( ص)خدا 

سياسى خود را  -هاى اجتماعى را مى توان دستاورد و نتيجه سياست اين گروه دانست گروهى كه تنها راه استحكام پايه

كارگيرى همين سياست،  آنان با به 2 .ديدند هاى فكرى و عقيدتى جامعه مى در تغيير باورهاى فرهنگى و پشتوانه

                                                                                                                                                                                         
 .1آيه  مائده،.  3 

 .7 مائده، آيه .    

 . 2حلى، الباب الحادى عشر، ص .    

 .همان.  1 

 1 . 

 « اما ولله لقد تقمصها فلان و انه ليعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى» 

 (.نهج البلاغه، خطبه شقشقيه) 

 .به بعد 1 السياسيه للامام الحسن، ص به بعد؛ جعفر مرتضى، حسينى عاملى، الحياه  17 ص  7علامه امينى، الغدير، ج .  2 



اوج اين . ايشان را به انزواى سياسى برانند( عليهم السلام) بيت ، اهل(ص)توانستند بلافاصله بعد از رحلت رسول خدا 

بديهى    .«در مكه و مدينه جز بيست تن ما را دوست ندارد»: توان ديد كه فرمودند مى( ع)انزوا را در سخن امام سجاد 

دوانده بود،  و تفكرى كه در روح و جان مردم آن دوران ريشه( عليهم السلام)است زدودن چنين مهجوريتى از اهل بيت 

 رو از اين. كار آسانى نبود
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در مقابله با اين جريان، با توسل به آيات و احاديث نبوى و يا تلاش بر شناساندن خود به جامعه ( عليهم السلام)بيت  اهل

. ار نكردنداى از اين امر فروگذ شده خويش، دنبال تثبيت نظريه امامت شيعى بودند و لحظه و مطرح ساختن حق غصب

( ص)به نقل از پيامبر  7 «وَ ما أَرْسَلنْا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِليَْهِمْ فسَْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»: ذيل آيه شريفه( ع)امام باقر 

 :فرمايند مى

 2 «.ذكر منم و ائمه اهل ذكر هستند»

ستاره رسول خداست و »: فرمايند مى 9 «النَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَوَ عَلاماتٍ وَ بِ»: در تفسير آيه شريفه( ع)چنين امام صادق  هم

 3 «.علامات همان ائمه هستند

در روزگار نفاق و آكنده ( ع)گيرى دقيق سيدالساجدين  و موضع( ع)هاى قيام حماسى و مقدس سيدالشهداء  بررسى ريشه

على  زادگانى چون زيدبن هاى امام جنبش از اختناق اموى، در ضمن دعاهاى آموزنده و هشداردهنده، و پس از آن در

دوران پربركت . است( عليهم السلام)، بيانگر اهتمام آن بزرگواران بر تثبيت نظريه امامت و اختصاص آن به اهل بيت (ع)

كه بسيارى از اصحاب و شيعيان، منتظر و متوقع قيام علنى آن بزرگواران بودند، به دور از تحركات و ( ع)امامت صادقين 

در مقابل دربار ( ع)حتى نوع مواضع امام كاظم . بارزه فيزيكى، در تقويت مبانى شيعى و تثبيت نظريه امامت سپرى شدم

 :اميه بود در مقابل بنى( ع)گران معاصر، همسان با مواضع امام حسين  عباسى، از نظر برخى تحليل

                                                            
 .13 ، ص 1البلاغه، ج  الحديد، شرح نهج ابن ابى.    

 .11نحل، آيه .  7 

 .3 ، ص  كلينى، كافى، ج .  2 

 .  نحل، آيه .  9 

 . 3 كلينى، پيشين، ص .  3 



انديشيد؛ چون هارون نيز به نحوى  از دست عاشورا مى امام هفتم به ويژه در دوره اقتدار هارونى، باز به نوعى به حركتى

   .نقطه اوج انحراف بود
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رود، نبايد مباحث امامت و مهدويت را به هم درآميخت؛ بلكه هر كدام  اگرچه مهدويت، از فروع اصل امامت به شمار مى

اين گفته شد، اصل امامت، به لزوم استمرار  كه پيش از چنان. ها به عنوان اصلى مستقل قابل بحث و بررسى است از آن

اما بحث مهدويت، عمدتاً به آينده و . پردازد مى( ص)هاى خاص، پس از پيامبر اكرم  هدايت و وجود هادى با ويژگى

 .فرسا به ارمغان خواهد آمد نجات بشر ناظر است كه براى رهايى از وضعيت طاقت

ويژه  هاى نخست هجرى توجه مسلمانان به مسأله امامت، از همان سده اين اصل نيز از جمله اصولى است كه در كنار

هاى قرآن بر برقرارى قسط و عدل در زمين و فراوانى احاديث نبوى و تأكيدات ائمه  وعده. شيعيان را به خود جلب كرد

رد اتفاق كه در از جمله مشخصات مو. ، از جمله عوامل اصلى در نهادينه شدن باور به اين اصل است(عليهم السلام)

نيز به ترويج آن پرداختند، قيام و تشكيل دولت اسلامى و نجات مردم از ( عليهم السلام)احاديث نبوى ذكر شده و ائمه 

ها منتظر  اى رشد نمايد كه هر گروه از آن تر شود و به گونه ستم است كه باعث شد اين اعتقاد در ميان شيعيان، مستحكم

 .ر زمان خودشان ظهور كند و بساط ستم را در هم بشكندبودند كه آن قائم موعود د

تر  گرفت، انتظار قيام قائم در ميان شيعيان جدى ترى را دربرمى عدالتى گستره بيش در مقاطعى از تاريخ كه ظلم و بى

دند، كر تر احساس مى هاى حاكمان ستمگر را بيش ها و ظلم به عبارتى ديگر، هرچقدر مردم فشار شكنجه. شد احساس مى

در ( عليهم السلام)دور از ذهن نيست كه نپذيرفتن شهادت ائمه . شد تر احساس مى ها بيش انتظار فرج و قيام منجى در آن

كه از دنيا رحلت  ميان برخى از مردم جامعه معاصرشان، برخاسته از همين انتظار بود كه در باور آنان، قائم بايد قبل از آن

 .ه باشدكند، بساط ستم را در هم كوبيد
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ها سنگ تمام گذاشته  كه در سركوب و شكنجه آن( عليهم السلام)بيت  هاى سياسى مخالفان اهل ها و انگيزه فارغ از رقابت

داد  بودند، ميان علويان به معناى عام و شيعيان به معناى خاص، اختلافات مبنايى شديدى بر سر مسأله تعيين امام رخ مى

                                                            
 .23محمدرضا، حكيمى، امام در عينيت جامعه، ص .    



گيرى انشعاباتى چون كيسانيه و  گروهى از باور به سلسله امامان منصوص خارج شدند و اسباب شكل كه در نتيجه آن،

اى از غيرعلويان دچار ترديد شدند و به  جا تأثيرگذار بود كه عده دامنه اين اختلافات تا آن. زيديه را فراهم ساختند

 (.شرطى كه هيچ وقت محقق نشد)   رسند مىانتظار نشستند كه علويان حسنى و حسينى بر كدام نقطه به توافق 

هايى چون موسويه، ناووسيه، فطحيه، شمطيه و اسماعيليه  گيرى فرقه هاى اصحاب ملل و نحل و متكلمان از شكل گزارش

هاى زيديه و كيسانيه تن  مانده جامعه شيعى كه در مقاطعى، به انشعاب دهد كه باقى ها نيستيم، نشان مى كه در صدد نقل آن

رو  ده بودند، در ادوار بعدى، پس از شهادت هر امام، در تشخيص، تعيين و انتخاب جانشين او، با بحرانى جدى روبهندا

در اين ميان، نكته جالب توجه اين است كه ديگر  1 .گزيدند از همين رو، مصاديق مختلفى را براى امامت برمى. شدند مى

به تسلسل و تعيين الهى و نص امام قبلى در تعيين امام معتقد بودند، در نيز كه ( عليهم السلام)پيروان و اطرافيان ائمه 

 .هاى امام در يك مسير و يك باور مشترك نماندند انتخاب امامان و نوع نگاه خود به ويژگى

به دنبال اصالت آموزه مهدويت نيز در مقاطعى از زمان، به مدد تفسيرهاى سطحى و درك نادرست از روايات، مدعيان 

 ويت سربرآورده، مردم را به دورمهد
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رفتند و به مهدويت  انديشانه در تطبيق مصداق قائم و مهدى به خطا مى اى از مردم، ساده كه عده كردند يا اين خود جمع مى

حمد م. شدند كه عامل تشتت و تفرق در ميان جامعه شيعى بود معتقد مى( عليهم السلام)شخصى يا حتى امامى از ائمه 

چنين ابوهاشم عبدالله  هم 1 .داران اين نظريه كيسانيه نام گرفتند حنفيه نخستين فردى است كه مهدى خوانده شد و طرف

اسماعيل و  9 ،(ع)امام صادق  2 محمد نفس زكيه، 7 ،(ع)امام باقر    عبدالله بن معاويه، 2 بن محمد بن حنفيه،
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به نوعى برچسب مهدويت بر ( ع)تاريخ تشيع تا قبل از امام كاظم  محمدبن اسماعيل، افرادى بودند كه در مقاطع ديگر از

 .آنان زده شد

شود مدعيان اين مسأله از واژه قائم  از جمله واژگانى است كه در رواياتِ موردِ بحث بارها ديده مى« قائم»كلمه 

داراى دو كاربرد خاص و عام اين واژه نيز با استناد به روايات تفسيرى ذيل آن، . كردند سوءتفسير و سوءبرداشت مى

كاربرد خاص و غالب آن، بيانگر آخرين و دوازدهمين امام شيعيان است كه در آخرالزمان و براى اصلاح امت قيام : است

كاربرد عام آن، به هر يك از امامان شيعه اطلاق . نمايد كند و زمين را پس از گسترش ظلم، پر از عدل و داد مى مى

نعيم كه  در جواب حكم بن ابى( ع)امام باقر . كند گيرد و به امر امامت قيام مى مامت را بر عهده مىشود كه مسئوليت ا مى

، «.بروم آيا شما قائم آل محمد هستيد؟ اگر هستيد آماده فداكارى شوم و اگر نه، دنبال زندگى و معيشت»: پرسيد

 :فرمود« شما مهدى هستيد؟»: دحكم پرسي« .تمامى ما قائم به امر خدا هستيم! اى حكم»: فرمايد مى
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تمامى ما صاحب شمشير و »: فرمود« آيا شما صاحب شمشير هستيد؟»: پرسيد« .كنيم تمامى ما به خدا هدايت مى»

نماييد و دين الهى را آشكار  كشيد و اولياى الهى را عزيز مى شما دشمنان دين خدا را مى»: پرسيد« .وارث شمشير هستيم

تر و  ام و صاحب اين عمل از من جوان سالگى رسيده 12چگونه من باشم در حالى كه به ! اى حكم: فرمايد ؟ مىكنيد مى

 «.تر است چالاك

هايى چون مهدويت و قيام قائم در انديشه شيعى، براى تطبيق هركدام از دو  اكنون پس از بيان جايگاه امامت و آموزه

 .گشا خواهد بود ، مرورى اجمالى بر اوضاع سياسى آن دوران راه(ع)كاظم  موضوع با انتظارات معاصر صادقين و امام

، نظام خلافتى (ع)بررسى كلى اوضاع و احوال روزگار آن سه امام، حكايت از آن دارد كه از اواخر دوره امامت امام باقر 

هاى برخى شيعيان، به  شورش ها و هاى درونى، نارضايتى عمومى مردم و قيام طلبى اميه به جهت اختلافات و قدرت بنى

در اين مقطع، بسيارى از مردم ستمديده و ناراضى از . شدت تضعيف شده و در سراشيبى و معرض سقوط قرار گرفته بود

به عنوان رئيس خاندان پيامبر ( ع)اميه، به اين اميد بودند كه وقت آن رسيده كه قيامى به رهبرى امام باقر  خلافت بنى
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اما آن حضرت با تدبيرى حكيمانه، نهضتى علمى را بنيان نهادند تا در سايه آن، مبانى معرفتى  13.صورت پذيرد( ص)

 .تشيع را انسجام بخشند

 .در اين زمينه، شاگردانى را تربيت كردند كه هر كدام خود منادى و مدافع مذهب شيعه بودند

برخاستند و جامعه، انقلابى عظيم و قيامى مسلمانان در همين مقطع، در سرزمين اسلامى عليه حكومت و خلافت اموى 

گفته، فاصله  افزون بر وضعيت پيش. عمومى را شاهد بود كه به سقوط خلافت امويان و انتقال قدرت به عباسيان انجاميد

 زمانى انتقال خلافت از خاندان اموى به عباسيان تا تثبيت خلافت عباسى،
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پيش آورد و اوضاعى به مراتب بهتر از ( ع)مزاحمتى را براى علويان و امام صادق  فرصت و فضاى بسيار آرام و بدون

عليهم )يابى اهل بيت  ترين موقعيت براى دست قبل، پيش روى علويان قرار داد كه در نظر بسيارى از شيعيان، عالى

ترين فرد  را به عنوان شايسته (ع)توده جامعه اسلامى نيز امام صادق   1.آمد به حاكميت و خلافت به حساب مى( السلام

گاه كه قدرت را به دست  شد عباسيان آن گستره اين باور تا حدى بود كه گفته مى. شناختند براى احراز مقام خلافت مى

از اين رو، انتظارات بيش از پيش متوجه   1.دانند گرفتند، اولويت نخست براى رهبرى معنوى را از آن حضرت ايشان مى

از نظر اين گروه . ديدند مى( ع)و علويان، تحقق آرزوهاى ديرين خود را در قيام امام صادق  آن حضرت شده بود

 11.دانستند رسيد كه افرادى از اين طبقه، آشكارا سكوت آن حضرت را حرام مى موقعيت به حدى مناسب قيام به نظر مى

( ص)برخاسته از اعتقاد به قيام قائم آل محمد نيز به اين آرزوى ( ع)گردد كه امام صادق  ها مشخص مى بر اساس گزارش

تنها خود از هر گونه اقدام عملى در اين زمينه خوددارى فرمودند، بلكه اصحاب و شيعيان  ايشان نه. پاسخ مثبت ندادند

ترين روايات  از طرف ديگر بيش 11.داشتند هاى سياسى و نظامى بر حذر مى خود را از هر گونه مشاركت در فعاليت
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 .؛ مناقب ابن شهر آشوب192و  22 رجال كشى، .   1

 .79 ، ص  و شهرستانى، ملل و نحل، ج   12 -122ابن شهرآشوب، مناقب، .   1

 . 1 ، ص  كافى، ج .  11

 .3 1، ص  صدوق، عيون اخبارالرضا، ج .  11



حضرت در سايه وضعيت آرامى كه به دنبال انتقال  12.ه تقيه و دستور به عدم قيام سياسى به ايشان منسوب استدربار

هاى  قدرت براى علويان فراهم آمده بود، تلاش خود را بر تكميل نهضت عملى پدر بزرگوارشان در جهت تثبيت ارزش

 دهى تشكيلات شيعى، اسلامى و سامان
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و با   1تر جلوگيرى از انحرافات فكرى معطوف كردند معنوى اسلام، ترويج مكتب اهل بيت و از همه مهمحفظ ميراث 

هاى علوم اسلامى، پايه علمى، حقوقى، فرهنگى و سياسى تشيع را بر مبانى اصيل  تربيت شاگردانى ممتاز در همه رشته

 .اسلامى استوار ساختند

ه سطح نگرش و اعتقاد پيروان امام به مسأله امامت و نگاهى كه به شرايط قيام رسد كه با توجه ب بسيار طبيعى به نظر مى

، مشاجرات (ع)از همين رو، پس از شهادت امام صادق . دارند، در باورهايشان تجديد نظر نمايند( ص)محمد  قائم آل

جامعه شيعى حاصل  هاى مختلف در گيرى فرقه دارى بر سر جانشينى آن حضرت صورت پذيرفت كه شكل مفصل و دامنه

هاى خاصى داشتند  و نحوه تعيين جانشن وى ديدگاه( ع)ها درباره درگذشت امام صادق  هر كدام از اين فرقه 17.آن است

 .هاى آنان خارج از رسالت اين نوشتار است كه بيان و معرفى فِرَق مذكور و انديشه

تازه ديگرى براى علويان و جامعه شيعى به وجود قمرى، موقعيت  12 از سال ( ع)فرارسيدن دوره امامت حضرت كاظم 

اى پيش رفت كه انتظارات جامعه علوى و شيعيان بر اساس اعتقاد  به عبارتى ديگر، فضاى سياسى جامعه، به گونه. آورد

 .از نو سر برآورد( عليهم السلام)هاى مهدى و قائميت امامى از اهل بيت  به ويژگى

هاى علويان و آگاهى از  تر از پيش نسبت به قيام اى بيش مى، حاكمان عباسى با تجربهدر اين برهه از تاريخ جامعه اسلا

را به عنوان يكى از رقيبان و مخالفان اصلى خود ( ع)هاى درونى امامان با حكومت، توانستند امام كاظم  مخالفت

 اما آن حضرت بر مبناى همان سياست جد و پدر بزرگوارش، كوشيدند. بشناسند
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براى نمونه، ايشان . ، از درگيرى مستقيم با حكومت خوددارى كنند(عليهم السلام)بيت  تا ضمن ترويج و تبيين حقوق اهل

 12.اى غيرمستقيم از حركت و قيام وى جلوگيرى نمايند تنها شركت نكردند بلكه تلاش كردند به گونه در قيام شهيد فخ نه

هاى شيعى و علوى،  در صفوف شيعيان پيش آمده بود و احتمال وقوع جنبش حاكمان عباسى بر اساس اختلافاتى كه

ترين اقدامى كه از نظر آنان  را زير نظر گرفتند و به دنبال كم( ع)ها و ارتباطات رهبران علوى به ويژه امام كاظم  فعاليت

گفته هرچه وضعيت  سخنان پيشافراد جامعه علوى و شيعى نيز بر اساس . زدند ها مى مشكوك بود، دست به بازداشت آن

در ميان آنان، همچون ادوار ( عليهم السلام)بيت  بخشى از اهل ديدند، اميد به قيام نجات ترى را فراروى خود مى سخت

 .گرفت پيشين قوت مى

و  آيد كه شيوه كلى هاى احساسى و زودگذر برخى علويان با سيره بيان شده از امامان، چنين به دست مى از مقايسه روش

هاى  ها و زيرساخت هاى خود را به فعاليت ترين دغدغه با عنايت به اولويت، اين بود كه بيش( عليهم السلام)غالب ائمه 

اى  كه در جهت حفظ و تثبيت اصل مسأله امامت لحظه رو، آن بزرگوران ضمن آن از اين. فكرى و فرهنگى معطوف بنمايند

شكارا، برترى خويش را بر خلفا اظهار نمودند و گاهى به طور رسمى، فروگذار نكردند و حتى در مواردى به طور آ

كردند، براى مصالح و منافع حداكثرى و جلوگيرى از فشار  مخالفت و اعتراض خود را نسبت به كارهاى آنان آشكار مى

تر  درباره شئون جزئىتوانستند به شكل آشكار مسأله امامت را تبيين نمايند يا  دستگاه خلافت به شيعه و رهبرى آن، نمى

اى جز ملاحظه  رو چاره از اين. سازى كنند برانگيز بود شفاف و بيان مصاديق كه براى مخالفان داخلى و خارجى حساسيت

 هاى احساسى به دنبال نپذيرفتن يا ناتوانى از فهم اين رويكرد در مسأله امامت، گروه. زمان و مكان نداشتند
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 19.شدند رفتند و به انحراف كشيده مى امام، به خطا مىمصداق و شئون 

ذكر گرديد، اقداماتى جدى در جهت تثبيت جايگاه امامت و ( عليهم السلام)اقداماتى كه در سطور پيشين از سيره ائمه 

دعوت از جمله، در جريان . گرفت هايى بود كه در سايه امامت و مهدويت شكل مى طلبى ها و جاه مقابله با سوءبرداشت

بر اساس آنچه شيخ مفيد از مقاتل الطالبيين . عبدالله بن حسن براى بيعت با فرزندش محمد، ادعاى مهدويت مطرح بود
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از بيعت با محمد بن عبدالله بن حسن به عنوان مهدى امت امتناع كردند و به عبدالله بن ( ع)نقل كرده است، امام صادق 

 :حسن فرمودند

و اگر قصد دارى كه براى خدا . ت مهدى است، اين گونه نيست و هنوز زمان آن نرسيده استكنى كه فرزند اگر تصور مى

 13قيام نمايى و امر به معروف و نهى از منكر كنى، تو بزرگ ما هستى؛ چگونه تو را بگذاريم و با پسرت بيعت كنيم؟

د بن عبدالله به عنوان خليفه بيعت خواهند با محم آمدند و گفتند كه مى( ع)گروهى از سران معتزله نزد حضرت صادق 

نقل كردند ( ص)حضرت پس از بيان مطالب زياد، حديثى از پيامبر . ها همراه شوند كنند و از ايشان هم خواستند كه با آن

كه هركس قيام كند و مردم را به خود دعوت نمايد، در حالى كه در ميان مسلمانان داناتر از او باشد، او گمراه و 

 .حضرت با نقل اين حديث، به سران معتزله فهماندند كه قيام محمد بن عبدالله بن حسن براى خدا نيست. تگير اس سخت

در مقابل ترويج و استفاده باطل و دروغين از آموزه مهدويت، مقاومت ( ع)شود در موارد مذكور، امام صادق  ملاحظه مى

 .از منكر را رسماً اعلام فرمودند كردند، اما حمايت خود از قيام الهى و امر به معروف و نهى
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( عليهم السلام)طلبى و انحرافى در ميان باشد، شيعيان و محبان اهل بيت  هاى جاه كه انگيزه گاهى اوقات بدون اين

ارد، از جمله اين مو. شدند واسطه شناخت ناكافى از مهدى منتظر و شرايط ظهور، گرفتار اشتباهاتى در مصداق قائم مى به

توان اشاره نمود كه مناسب بودن موقعيت را براى حاكميت  مى( ع)به نامه سدير صيرفى و جمعى از شيعيان به امام صادق 

ها را مطالعه كرد، گويا آثار ناراحتى بر  وقتى آن حضرت نامه: گويد معلى بن محمد حامل نامه مى. امام مطرح ساختند

 :ها را بر زمين زد و فرمود اش نمايان شد و با عصبانيت نامه چهره

گستر جهانى ما، از آن امام مهدى  دانند كه دولت حق و عدالت مگر اينان نمى. ها نيستم اين( مورد نظر)من امام ! اف اف

  1كشد؟ است و سفيانى را مى( ع)

رارسيده، اما امام كردند كه زمان ظهور دولت موعود ف البته روشن است كه سبب ناراحتى امام اين بود كه اينان تصور مى

 .كنند خواستند آنان را متوجه سازند كه اشتباه مى مى( ع)
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به دليل نبود ياوران واقعى كه براى احياى اسلام حاضر به فداكارى باشند، مجبور ( عليهم السلام)در مواردى هم ائمه 

ا كثرت و فراوانى ياران و ب»كند كه  اعتراض مى( ع)سدير صيرفى به حضرت صادق . شدند از مبارزه دست بكشند مى

« گرفتند؟ بود، خلافت را از دست ايشان نمى( ع)كنيد؟ اگر اين تعداد ياور در زمان اميرمؤمنان  شيعيان چرا قيام نمى

حضرت . داند ها را صد هزار و دويست هزار و بلكه نيمى از مردم مى سدير شمار آن. كند حضرت تعداد ياران را سؤال مى

به »: فرمايد حضرت مى. چراند بينند كه هفده رأس بز را مى اى را مى روند و بچه س به خارج شهر مىشوند، سپ ساكت مى

  1«!كردم خدا سوگند اگر به تعداد اين بزها ياور داشتم قيام مى
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 :بندى رسيد توان به اين جمع از مجموع مطالب سطور پيشين مى

ملحوظ نظر است، در ميان جامعه اسلامى و حتى ( با نگاه اماميه)نديشه اسلامى گونه كه در بسته ا مسأله امامت، آن.  

 .شيعى عصر حضور، نتوانست در باور افراد جامعه جايگاه مقبول و مطلوب خود را پيدا كند

به عبارت . ساخت طلبى برخى را فراهم مى به تناسب نكته فوق، مسأله مهدويت نيز دچار انحراف و زمينه فرصت.  

هاى سياسى  بردارى هاى شخصى و مادى و حتى بهره گر، درست است كه برخى ادعاها درباره قائم و مهدى، با انگيزهدي

شد  طلبى جامعه دانست كه باعث مى خواهى و منجى گرفت، حقيقت اين است كه ريشه آن را بايد در موج مهدى شكل مى

 .به عنوان مهدى صورت پذيرد( ص)رادى از خاندان پيامبر تطبيقاتى نااگاهانه و غيرمغرضانه بر امامان شيعه يا اف

در ادامه، . اى، به صورت كلى در سطور قبل بيان گرديد گيرى انحرافات فكرى و انشعابات فرقه نقش اعتقادات در شكل

 :گذرانيم گفته از نظر مى عوامل تقويت انديشه واقفيان را به صورت اجمالى و منطبق بر موارد پيش

 (ع)سياسى امام كاظم سيره 

اى متفاوت از  و اوضاع سياسى معاصر آن حضرت، سيره سياسى ايشان را به گونه( ع)مطالعه درباره احوال امام كاظم 

، شواهدى به چشم (ع)به عبارت ديگر در سيره سياسى امام كاظم . دهد پيشين نشان مى( عليهم السلام)سيره ائمه 

 :كرد؛ از جمله سط امام يا ادعاى ناميرايى را در ميان افراد جامعه تقويت مىخورد كه ذهنيت تشكيل حكومت تو مى
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 11از همكارى ياران خود با حكومت؛( ع)نهى شديد امام .  
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با مورد قبل قابل جمع است زيرا نفوذ ) 11 بن يقطين براى نفوذ در دستگاه حكومتى اجازه و تشويق افرادى مانند على.  

 (.تفاوت داردبا همكارى 

توبيخ شديد افرادى از اصحاب خود مانند صفوان جمال كه شترهاى خود را براى سفر حج به هارون كرايه داده . 1

 12.بود

اى كه گستره حكومتى  دهى آن منطقه، به گونه تعيين حدود و ثغور فدك توسط حضرت، در پاسخ هارون براى بازپس. 1

  1.گرفت آن دوره را دربرمى

بر اين اساس، مرگ امام . ساخت چهارگانه، ذهنيت تشكيل حكومت توسط امام را در ذهن شيعيان تقويت مىاين موارد 

 .رسيد قبل از تشكيل و تأسيس حكومت عدل، برايشان امر موجه و پذيرفتنى به نظر نمى

 .اخبارى مبنى بر قائم بودن آن حضرت و در زمان حيات ايشان مطرح بود. 2

 :نويسد ش خود از عقايد واقفه مىابوحاتم رازى در گزار

ميرد و همان قائمى است كه زمين را پس از آكنده شدن از ستم، از عدل سرشار  به گمان آنان موسى زنده است و نمى

: روايت كردند كه( ع)از امام صادق . «نام قائم نام صاحب تورات است»: نقل كردند كه( ع)آنان از امام جعفر . كند مى

روايت ( ع)نيز از امام صادق . «غلطد باور مكنيد؛ زيرا او قائم است موسى از بلندى كوه به سمت شما مىاگر ديديد سر »

گوهايى ميان شيعيان معاصر امام  شيوع رواياتى از اين دست، باعث گفت 17«.موسى به عيسى شباهت دارد»: كردند كه
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تمام ائمه در زمان »: آن حضرت فرمودند« هستيد؟كه آيا شما قائم »: حسن بن حسن از امام پرسيد. گرديد( ع)كاظم 

 خود قائم به امر
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 12«.امامت هستند تا اين امامت را به امام بعدى بسپارند و جانشين من فرزندم على است

 و تطبيق آن با غيبت؛ 19(ع)مدت امام كاظم  زندانى شدن طولانى.  

 ؛(عاملى براى نپذيرفتن مرگ ايشان) 23 شيعيان شهادت غريبانه ايشان در حبس به دور از چشم. 7

 ؛(ع)فقدان فرزند پسر براى امام رضا . 2

 .تقويت و توسعه سازمان وكالت. 9

دهى شيعه  براى سامان( ع)عباس بر ضد امامان شيعه، با تدبير امام صادق  بر اثر همان جو اختناق و فشارهاى سياسى بنى

اى هماهنگ تحت  ، نهادى به نام سازمان وكالت به وجود آمد كه در مجموعهو نيز بيرون آوردن شيعيان از سردرگمى

اين نهاد كه در حقيقت، شبكه ارتباطى مخفى ميان امام و شيعيان بود، در دوران امام . كردند فرمان حضرتش فعاليت مى

شد تا ارتباط ميان  موجب مىتقويت نهاد وكالت و در نتيجه افزايش وكلاى امام، . نيز استمرار و گسترش يافت( ع)كاظم 

بر اساس گزارش منابع تاريخى، توسعه و تقويت   2.هاى شيعى و ارتباط با امام تقويت گردد و محفوظ بماند افرد و گروه

گيرى از وجوهات شرعى و هدايا از مناطق و شهرهاى مختلف به سوى وكلاى  نهاد وكالت توانست با ارسال ميزان چشم

 .يعيان را تقويت نمايدهاى مالى ش امام، بنيه

مجموعه اين شواهد كه از يك سو انسجام شيعيان و از ديگر سوى، تضعيف حكومت عباسيان را به دنبال داشت، شيعيان 

 را به اين نتيجه رسانيد كه امام در

                                                            
 2  -7 طوسى، الغيبه، ص .  12

 .2  و   1 ، ص 12؛ بحارالانوار، ج 31 و  31 ، ص  كشى، اختيار معرفه الرجال، ج .  19

 .92  -7  ناصرى، واقفيه دراسه تحليليه، ص : براى اطلاع از شبهات فكرى واقفيه نك.  23

 . 3 ، ص  رياض محمدحبيب، ناصرى، الواقفيه دراسه تحليله، ج .   2



  93 : ص

به آسانى باور جا كه تصور آنان از حكومت، همان حكومت آرمانى مهدى بود،  از آن. صدد تشكيل حكومت هستند

از اين رو، ادعاهايى چون . كردند كه ايشان قبل آن كه موفق به تشكيل حكومت آرمانى شده باشد، از دنيا بروند نمى

كه زندانى شدن ايشان در اواخر  ضمن آن. غيبت آن حضرت و يا رجعت ايشان در نزد شيعيان امرى دور از ذهن نبود

موارد اخير نيز انديشه غيبت و . ساخت تر پذيرفتنى مى يشان، اين ادعا را بيشدوران امامت و ممكن نبودن ارتباط با ا

 .كرد قيام قائم منتظر را در ذهن جامعه شيعى آن روز تقويت مى

  جايگاه بنيان گذاران واقفيه

ل را گرچه گروه مذكور نتوانستند انديشه كلامى و عقايد مسنجمى را از خود مطرح كنند و به جاى گذارند، جهات ذي

 :توان در پيشرفت و توسعه انديشه آنان ناديده گرفت نمى

از جمله افرادى چون . بودند( ع)شده و برجسته و از وكلاى امام كاظم  صاحبان اين عقيده از ميان اصحاب شناخته.  

سى كه وكيل و عثمان بن عي( ع)و امام كاظم ( ع)مروان قندى كه از اصحاب امام صادق  على بن حمزه بطائنى و زيادبن

  2آمدند؛ در مصر به شمار مى( ع)مورد اعتماد امام كاظم 

 وجود برخى از بزرگان و محدثان واقفى در سلسه اسناد روايات و احاديث امامان به ويژه روايات مربوط به مهدويت؛.  

 .ها اشاره شد ه آنها به دلايل نقلى و احاديث منقول از امامان شيعه كه در نوشتار حاضر ب استناد پيروان آن. 1
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  نتيجه

طلبى آنان،  اندوزى و جاه توسط برخى وكلاى آن حضرت در قالب پوششى براى مال( ع)طرح مسأله مهدويت امام كاظم 

گيرى واقفيه به  توان آن را عامل اصلى در شكل اما نمى. آيد يكى از عوامل تأثيرگذار در جريان واقفيه به شمار مى

ن انديشه، چيزى جز سطح اعتقاد مردم به مسأله امامت و گيرى و گسترش اي بلكه عامل اصلى در شكل. حساب آورد

اى معين در  به عبارت ديگر، نبود چارچوبى مشخص براى امامت در ذهن افراد جامعه و فقدان ضابطه. ملحقات آن نيست
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تعيين امام و تشخيص قائم منتظر در سطح عمومى جامعه شيعى آن روز، عامل اصلى انحرافات فكرى و اختلاف در 

رو، عواملى چون تنگناهاى سياسى حاكميت و سيره سياسى مبتنى بر تقيه امام  از اين. ديق امام و مهدى بوده استمصا

توانستند در تقويت انحرافات  در بستر اعتقادى جامعه، مى( ع)هاى برخى از وكلاى امام كاظم  چنين ادعاى و هم( ع)كاظم 

 .مذكور بسيار تأثيرگذار باشند
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 (ع)امام رضا در تثبيت جانشينى ( ع)نقش امام كاظم 

 

  سيدمنذر حكيم

 

يكى از وظايف و اقدامات هر امام، تعيين جانشين و معرفى او به عنوان امام، بر اساس دستور كلى و روش امامان پيش 

هم در جهت عمل به اين مهم، در موارد متعدد و با توجه به اوضاع جامعه، امامت و جانشينى امام ( ع)امام كاظم . بود

به عنوان ( ع)بن موسى  معرفى على. كردند به صورت كلى و با اشاره و گاه با تعيين و تصريح مطرح مى را گاه( ع)رضا 

و توصيه فرزندان ديگر خود به پرسش احكام دين از آن حضرت و دادن كنيه خود به ايشان، ارجاع « عالم آل محمد»

نوشتار . هاى آن است ى آن حضرت، از نمونهو تصريح بر وكالت و جانشين( ع)شيعيان و شاگردان خود به امام رضا 

 .كند را در تثبيت جانشينى، بررسى و تبيين مى( ع)حاضر، اقدامات امام رضا 

 .، جانشينى، امامت(ع)، امام رضا (ع)امام كاظم : واژگان كليدى

ه محدثان، نقش پيامبر طور ك نقش هر امام معصوم در مطرح نمودن و تثبيت جانشين بعد از خود را بايد مطالعه كرد؛ همان

 .اند و تثبيت جانشينى ايشان را ثبت كرده( ع)در مطرح نمودن امامت امام على ( ص)اعظم 
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 :در اين موضوع، دو علت مهم است

 ضرورت وجود نص و دليل اثباتى و عدم كفايت مطرح بودن امامت يك فرد در عالم ثبوت؛.  

سازى براى مطرح شدن امامت يك فرد در جامعه براى فراهم شدن مقدمات لازم براى  هعدم كفايت نص و نياز به زمين.  

 .پذيرش او در آن جامعه تا بتواند وظايف خود را به عنوان رهبر، به نحو احسن انجام دهد



ضاع حاكم و نقش پدر بزرگوارشان در مطرح نمودن و تثبيت امامت ايشان با توجه به او( ع)بايد درباره امامت امام رضا 

از زمان تولد حجت الهى و جانشين ايشان تا شهادت امام، مطالعه ( ع)بينانه و خردمندانه امام كاظم  بر رفتار و تحرك واقع

 .لازم را انجام دهيم

نگارى به دوران قبل از امامت ايشان  تر تاريخ اند وكم توجه نموده( ع)تر مورخان، به دوران تولد يا امامت امام رضا  بيش

، (ع)اين نوشتار، با نگاهى به اوضاع حاكم بر عصر امام كاظم . عنى دوران معاصرت با پدر بزرگوارشان پرداخته استي

 .كند بررسى و تبيين مى( ع)اقدامات آن حضرت را براى تثبيت جانشينى امام رضا 

كردند،  خود زندگى مى در كنار پدر گرامى( ع)يعنى روزگارى كه امام رضا ( ق 21  -12 )در اين مقطع تاريخى 

از . داشت( ع)و امام رضا ( ع)هاى امام كاظم  گيرى ها و موضع گيرى بر فعاليت هايى چند، رخ نمود كه تأثير چشم پديده

توان اشاره  هاى آن دوره مى سياسى و قيام -هاى اين دوره، به انحرافات دينى و فكرى، فساد اخلاقى ترين جريان مهم

 .كرد

  و دينىانحراف فكرى .  

 و« مفوضه»، «مجبره»، «مجسمه»، «مشبهه»هاى منحرفى مانند  اين دوره جريان
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داران حاكمان پيوستند و از  برخى از فقيهان نيز به خيل طرف. را شاهد بود« رأى»و « استحسان»، «قياس»هاى  جريان

هاى كشنده سياسى، اين  هاى فقهى و تنش ختلافها و محيط و فضاى آكنده از ا وجود اين جريان. آنان حمايت كردند

 .آميز ساخت مقطع زمانى را به طور جدى مخاطره

  فساد اخلاقى و مالى.  

در دوران حيات پدر ارجمند خود، با حاكمانى معاصر بودند كه اموال مسلمانان را ملك خود دانسته، ( ع)امام رضا 

اس تمايلات خود و همسران و كنيزكان خويش، اموال مسلمانان را كردند و بر اس خواستند در آن تصرف مى هرگونه مى

گيرى مردم و دلسوزان، آنان را از اين كار  ساختند و هيچ حكمى از احكام شريعت محمدى يا خرده هزينه مى

از جمله، منصور خليفه عباسى هنگام مرگ، ششصد ميليون درهم و چهارده ميليون دينار از خود بر  21داشت؛ بازنمى
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نيز زمانى كه مروان بن ابى حفص بر مهدى عباسى وارد شد، شعرى خواند كه در آن، خاندان عباسى را  21.اى گذاشتج

نيز  22.را نكوهش كرده بود؛ لذا از جايزه و صلِه هفتاد هزار درهمى مهدى برخوردار شد( ع)مدح گفته و اهل بيت 

هدى كرد، مهدى به پاس اين خدمت، چهل هزار درهم براى كش م خوان پيش هنگامى كه عبدالله بن مالك، كنيزكى آوازه

  2.او فرستاد

او هرگاه بر خوان شراب . هارون شيفته مى گسارى با حضور جعفر برمكى و خواهر خود عباسه دختر مهدى بود

 گذاشت تا از فرط مى گسارى، خواند و پس از خوردن شراب، جعفر و عباسه را تنها مى نشست، آن دو را فرامى مى

 27.مدهوش شوند
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  فساد و اختناق سياسى. 1

بيت  داران اهل علاوه بر فساد سياسى حاكمان عباسى، اختناق شديدى هم عليه آن حضرت و طرف( ع)دوران امام كاظم 

بودند عباسيان خلافت خود را به عنوان يك حق مشروع مطرح كرده و چنين جا انداخته . شد اعمال مى( عليهم السلام)

حاكمان اين خاندان، . از طريق عباس عموى آن حضرت به ارث به ايشان رسيده است( ص)كه جانشينى پيامبر اكرم 

گذاشتند و از  ديگر وامى اى در آن نداشتند، به يك بدون در نظر گرفتن آراى مسلمانان، اين منصب الهى را كه هيچ بهره

. زدند برگزيده شده بودند، سرباز مى( ص)خداوند و تعيين رسول خدا  سپردن آن به صاحبان حقيقى خلافت كه به فرمان

رو، منصب قضاوت و قاضيان را تسليم خويش كرده،  خواستند؛ از همين حاكمان عباسى، همه چيز را زير سلطه خود مى

ج كردند كه حاكمان آنان با همين ابزار، ميان مردم چنين تروي. دين را به عنوان پوششى براى فريب مردم به كار گرفتند

از طرف ديگر، عباسيان اوضاع . رسى كنند برگزيده خداوند هستند و مردم مجاز نيستند از اين خاندان انتقاد و حساب

 .رقم زدند( ع)سختى را براى علويان به ويژه امام كاظم 
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ديد پايگاه مردمى روز به روز  و مسلمانان پى برده بود و مى( ع)دار ميان امام كاظم  هارون كه به ارتباط عميق و ريشه

شك مسلمانان به مقايسه ميان روش رفتارى امام كاظم و هارون پرداخته، شيوه  يابد و اگر امام زنده بماند، بى توسعه مى

آزادانه به فعاليت خود ( ع)درست را از شيوه انحرافى باز خواهند شناخت، به اين نتيجه رسيد در صورتى كه امام كاظم 

ريزى براى زندانى  به همين دليل، در صدد برنامه. د، وجودشان خطر بزرگى براى دستگاه خلافت خواهد بودادامه دهن

 .گيرى از تأثيرگذارى ايشان بر مسلمانان برآمد ها و پيش كردن حضرت و كنترل فعاليت

  گيرى با هارون و خرده( ع)هاى مكرر امام كاظم  از ديگر سو، رويارويى
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هاى ايشان خاموش  ت براى كسى چون هارون سخت دشوار بود و امكان نداشت تا در برابر امام و موضع گيرىحضر

هاى تجاوزگرانه هارون عليه امت  نيز در موقعيتى قرار داشتند كه خاموش ماندن در برابر اقدام( ع)امام كاظم . بماند

هاى متعددى رخ  گيرى اين رويارويى، در موضع. ديدند مىجا  را ناروا و بى( ص)اسلامى و شريعت و سنت پيامبر اكرم 

اى ابوالحسن، حدود »: عرض كرد( ع)براى مثال، هارون به امام كاظم . آمد نمود كه بر هارون بسيار سنگين و ناگوار مى

 «.فدك را بازگو تا آن را به تو مسترد كنم

آن گاه چهار حد آن را از عدن تا سمرقند و « .گيرم آن را به طور كامل و با همان حدود باز پس مى»: امام فرمودند

 .افريقيه و كناره دريا تا نواحى خزر و آسياى صغير ذكر كردند

از همين . است( ص)شده پيامبر  با اين بيان، روشن كردند كه فدك در واقع همان خلافت و وصايت غصب( ع)امام كاظم 

شد، رو به قبر رسول خدا ( ص)ى كه هارون وارد حرم پيامبر زمان 22.جا بود كه هارون تصميم به كشتن حضرت گرفت

در حضور او خطاب به جد ( ع)امام كاظم « !سلام بر تو اى رسول خدا، اى عموزاده»: كرده، عرض كرد( ص)

هارون كه در تنگناى سياسى و روحى قرار گرفته بود، ناچار زبان « .سلام بر تو اى پدر»: بزرگوارشان چنين سلام دادند

 «.افتخار همين است و بس»: ه اعتراف گشوده، گفتب
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قمرى، هارون امام را احضار كرده،  9  اى را در دل او پديد آورد تا اين كه در سال  كينه( ع)اما اين برخورد امام كاظم 

د، هارون نزد هارون برده شدن( ع)بار ديگر كه امام كاظم  يك. سپس ايشان را آزاد كرد 29مدتى طولانى به زندان افكند،

 (آن را چگونه مى بينيد؟)« اين سرا چيست؟»: از حضرت پرسيد
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 3 .«اين سراى فاسقان است»: امام فرمودند

يحيى برمكى . كردند نزد هارون سعايت كرده، او را بر ضد امام تحريك مى( ع)چينان عليه امام كاظم  از ديگر سو، سخن

شود و او چندين  اموال فرستاده مى( «ع»امام كاظم )از مشرق و مغرب براى او »: او به هارون گفت. از جمله آنان بود

   «.خزانه دارد

( ع)امام كاظم . قمرى 79 او در سال . تمام اين عوامل، دست به دست هم داده، هارون را به زندانى كردن امام واداشت

هاى بغداد به بند  در زندان( ع)ى، امام كاظم قمر 23 از سال . را بازداشت و به مدت يك سال در بصره زندانى كرد

 .كشيده شدند تا سرانجام به دست يكى از دژخيمان هارون يعنى سندى بن شاهك به شهادت رسيدند

 (ع)مهرورزى مسلمانان نسبت به اهل بيت . 1

ن فضا، ثمره تلاش اي. بود( ع)كردند كه آكنده از روح دوستى نسبت به اهل بيت  در روزگارى زندگى مى( ع)امام رضا 

چنان اين روح بر جامعه حاكم بود كه هارون، اعتراض كرده،  آن   .رفت امان امامانِ پيش از آن حضرت به شمار مى بى

 1 «.كنند تو كسى هستى كه مردم در نهان با تو بيعت مى»: گفت( ع)به امام كاظم 

هاى مكارانه هارون و احضار مكرر  ، روش(ع)رضا  امام( ع)علاوه بر اعتراض هارون در مورد جايگاه مردمى امام كاظم 

 .و در بند كشيده شدن و سرانجام كشته شدن پدرش به دست او را شاهد بودند( ع)امام كاظم 
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  هاى مسلحانه قيام. 2

شان  گرامىدر كنار پدر ( ع)گيرى بود كه در روزگار امام رضا  هاى مسلحانه از ديگر رخدادهاى برجسته و چشم قيام

توان قيام حسين بن على بن حسن بن حسن بن امام حسن  هايى كه در اين روزگار به وجود آمد، مى از قيام. بروز كرد

اين قيام مسلحانه، بر ضد والى مدينه سامان گرفت، اما سرانجام به شهيد شدن حسين . ، معروف به شهيد فخ را نام برد(ع)

هاى مسلحانه عليه  چنان قيام يام، ديگر انقلابيون را از ادامه اين راه بازنداشت و همسركوبى اين ق. و همراهانش انجاميد

هارون براى از پاى در . يحيى بن عبدالله بن حسن قيام كرد. قمرى  7 در سال . شد حكومت عباسيان تدارك ديده مى

ان داد و در بندش كشيد و يحيى در جو براى مقابله با يحيى گسيل داشت؛ سپس به او ام آوردن قيام او، هزاران جنگ

 1 .زندان بدرود زندگى گفت

 .كارانه عباسيان بود هاى ستم العملى طبيعى در برابر سياست ها، عكس شود كه اين قيام با اندكى تأمل در تاريخ، روشن مى

 .حاكم بود( ع)و امام رضا ( ع)ترين اوضاعى است كه در روزگار امام كاظم  اى از مهم آنچه بيان شد، خلاصه

 :فرمايند ها اشاره كرده، مى به يكى از آن( عليهم السلام)با برشمردن وظايف امامان معصوم ( ص)پيامبر اكرم 

فى كل خلف من امتى عدول من أهل بيتى ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين، و انتحال المبطلين، و تأويل الجاهلين 

... 2 
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امت من، عادلانى از خاندان من وجود دارند كه از رخنه كردن تحريف گمراهان، ادعاى انتساب هر نسلى از ]ميان [ در

 .دارند كنند و اسلام را از گزند بدخواهان مصون مى كاران و تأويل جاهلان به اين دين، جلوگيرى مى باطل

توجه داشت كه اين مسئوليت زمانى  به اين نكته بايد. مأمور به ايفاى اين مسئوليت بودند( ع)براين اساس، امام رضا 

خود در مقام و جايگاه منصب امامت قرارگرفته باشند؛ اما در كنار پدر، مسئوليت ( ع)الاجر بود كه امام رضا  لازم
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حضرت تابع مسئوليت امام متصدى امر امامت خواهد بود و ايشان سزاوار به انجام دادن اين وظيفه و پرداختن به آن 

دار، جز در مواردى و حدودى معين، از بيان هر امرى خوددارى  نشين، در زمان حيات امام زمامهستند و امام جا

در پاسخ به اين ( ع)دار و امام جانشين، امام صادق  به همين منظور و براى روشن شدن شرح وظايف امامِ زمام. فرمايد مى

نه، مگر اين كه يكى از آن دو »: فرمايد شد، مىسؤال كه آيا ممكن است در يك زمان، بيش از يك امام وجود داشته با

   «.خموش است

خموشى گزيده بودند؛ يعنى متولى منصب امامت نشده و به صورت ( ع)در روزگار امام كاظم ( ع)از همين رو، امام رضا 

ب بالفعل امامت كردند كه منص پيروى مى( ع)كردند، بلكه در عمل، از امام كاظم  گيرى نمى مستقل از امام زمان خود موضع

يا هر امام جانشين در زمان حضور امام ( ع)اين مطلب نيز بايد روشن شود كه سكوت امام رضا . را در دست داشتند

شده  در چارچوب وظايف تعيين( ع)امام رضا . هاى اصلاحى در ميان امت بازايستند دار، بدان معنا نيست كه از اقدام زمام

گفتند و  هاى اعتقادى و فقهى را پاسخ مى هاى اسلامى پرداخته، سؤال شر مفاهيم و ارزشبراى امت فعاليت داشتند و به ن

 7 .دادند نشستند و فتوا مى گذشت، در مسجد رسول خدا مى در حالى كه بيست و اندى سال از عمر با بركتشان مى
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 :گويد مى( ع)ذهبى درباره امام رضا 

 2 .داد جوان بود، در ايام مالك فتوا مىدر حالى كه ([ ع)امام رضا ]او 

كردند و از پدر و اجداد بزرگوار خود  شان، امر به معروف و نهى از منكر مى چنين در دوران امامت پدر گرامى ايشان هم

 .پرداختند و سنت رسول خدا در ميان مردم مى( ع)نقل حديث كرده، به نشر احاديث اهل بيت 

حباب حميرى، داوود بن سليمان بن يوسف غازى، سليمان بن جعفر و ديگران از ان راويانى چون ابوبكر، احمد بن 

 9 .اند حضرت روايت كرده
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ها را متوجه شايستگى و امامت فرزندشان  ها و ديدارها، با بيان مطالبى و ايراد تعبيرهايى، ذهن در مناسبت( ع)امام كاظم 

اشاره ( ع)در ادامه، به برخى از گفتارها و رهنمودهاى امام كاظم . دادند ارجاع مى( ع)كرده، ياران خود را به امام رضا 

 :كنيم مى

نوشته او نوشته من، گفتار او گفتار من، قول او قول من و پيك او پيك من است و هر چه او . فرزند من است]على [  اين»

 73].و حق گفته است [ «گويد، همان است

از اين رو . است( ص)برادر شما، عالم آل محمد ( على)اين »] ندان من فرز:[ فرمودند چنين به فرزندان خويش مى هم

  7«.چه به شما بگويد، حفظ و بدان عمل كنيد و آن]و فرا بگيريد [ احكام دين خود را از او بپرسيد

به حضرت . كردند و امر جانشينى ايشان فراهم مى( ع)يافتند، زمينه را براى امام رضا  هرگاه حضرت فرصتى مناسب مى

  اى على بن»: على بن يقطين فرمودند
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  7«.ام من كنيه خود را به او داده. يقطين، اين على، سرور و مهتر فرزندان من است

، تحقق (ص)امامت، منصبى الهى با مسئوليتى سنگين است كه جز با تعيين و گزينش خداوند و معرفى پيامبر اكرم 

توانند عصمت و لياقت فردى را براى امامت  تعيين امام، حق دخالت ندارند، زيرا نمىيابد و مسلمانان در  خارجى نمى

معصومان تشخيص دهند و شايستگى او را بدون معرفى وحيانى بشناسند؛ امامى كه خداوند عصمت را براى او لازم 

 .رسد من به بيدادگران نمى پيمان پيشوايى و جانشينى 71لَا يناَلُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ؛: دانسته و چنين فرموده
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حضرتش در . نيز به ما رسيده، بر ضرورت تعيين امام معصوم به فرمان خدا تأكيد دارد( ص)احاديثى كه از پيامبر اكرم 

 71«.دهد امر رسالت و خلافت از آن خداست در هر كس خواهد قرار مى»: فرمود آغاز دعوت به يكتاپرستى مى

هاى گوناگون، امامان معصوم را دوازده تن و همگان را از قريش  تعدد و عبارتحضرتش نيز بارها و با لفظهاى م

 72.اند خوانده

  كه( ص)اند، از جمله اين فرمايش پيامبر  هاشم معرفى نموده احاديثى نيز امامان معصوم را از بنى

  7«.كلهم من بنى هاشم... بعدى إثنا عشر خليفة »

 .اند هاشم كه همگى ايشان از بنىپس از من دوازده خليفه جانشين هستند 

 و فرزندان او تفسير( ع)شمار، به على بن ابى طالب  هاشم در رواياتى بى بنى

  31 : ص

 77.كنند و فرزندان او منحصر مى( ع)شده، سپس آنان را در امام حسين 

برخى از اين . گانه پرداخته است دوازدههاى امامان  نقل شده كه به نام( ص)چنين احاديث متعددى از پيامبر اكرم  هم

 :اند و برخى ديگر به طور خاص؛ مانند اين حديث احاديث، به طور عام آنان را برشمرده

 72؛«الأئمة من بعدى إثنا عشر، أولهم على، و رابعهم على، و ثامنهم على»

 .ين آنان على استنخستين آنان على، چهارمين آنان على و هشتم. امامان پس از من دوازده تن هستند

                                                            
 .29 ، ص  ؛ سيره النبويه، ج 1، ص  ؛ سيره الحلبيه، ج 123، ص  تاريخ طبرى، ج .  71
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( ص)شود و بنا بر پيمانى است كه از رسول خدا  با توجه به برخى روايات، امامت با وصايت و نص روشن، ثابت مى

 .سپارد كند و ودايع امامت را بدو مى رسيده مبنى بر اين كه هر امامى، امام پس از خود را تعيين مى

 :فرمايند مى( ع)امام صادق 

! ت و جانشينى در اختيار ماست كه به هر كس بخواهيم واگذاريم؟ به خدا سوگند، هرگز چنين نيستپنداريد امر امام مى

 79.رسد تا به دست صاحب آن سپرده شود كه به يكايك از اين خاندان مى( ص)اين امامت، عهدى است از رسول خدا 

ساس همين مسئوليت، گاهى به اشاره و فرمود و بر ا نيز بايد امام پس از خويش را به امت معرفى مى( ع)امام كاظم 

شناساندند تا آنان  را به عنوان جانشين خود به ياران خاص خويش مى( ع)گاهى آشكارا و در قالب نصوصى، امام رضا 

با در نظر گرفتن ( ع)البته امام كاظم . را در ميان مردم نهادينه كنند( ع)در زمان مناسب، مسأله امامت حضرت رضا 

 .نمودند كردند، از معرفى جانشين خود به عامه مردم و در جامعه پرهيز مى كه دستگاه عباسيان اعمال مىمسأله تعقيب 

 (ع)به هر حال نصوص و روايات وارده، بر اين امر متفقند كه امام كاظم 

  32  :ص

 :گويد قابوس مى نعيم بن. را به عنوان جانشين و امام پس از خويش معرفى فرمودند( ع)فرزندشان امام رضا 

بردارترين  ترين پسران من، شنواترين آنان به سخن من و فرمان فرزندم على، بزرگ» 23:به من فرمودند( ع)ابوالحسن 

. «نگرد نگرد و كسى جز پيامبر يا وصى پيامبر در اين كتاب نمى مى« جامعه»با من در كتاب جفر و . ايشان از من است

 (مند شود تواند از آن بهره نمى)

در آغاز امامت خود، ياران خاص خود و افراد مورد اعتماد و رازدار را گاهى به كنايه و زمانى آشكارا از ( ع)امام كاظم 

 .خواندند هاى ايشان فرا مى و تن دادن به گفته( ع)امامت فرزندشان آگاه فرموده، آنان را به پذيرش امامت حضرت رضا 

 :مفضل بن عمر گويد. داشتند ، امر امامت ايشان را بيان مى(ع)رضا  از روزگار خردسالى امام( ع)امام كاظم 
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فدايت شوم، چنان محبتى از اين كودك در دلم به وجود آمده كه تا به حال از كسى جز شما »: گفتم( ع)به امام كاظم 

يَّةً بعَْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ ذُرِّ)، (ع)يا مفضل، هو منى بمنزلتى من أبى »: امام فرمود« .ام مانند آن را در دل خود نيافته

: سپس اين آيه را تلاوت فرمود. اى مفضل، جايگاه او نسبت به من، همانند جايگاه من نسبت به پدرم است  2؛«(عَليِمٌ

اين پس از شما او صاحب »: به امام گفتم. «فرزندانى كه بعضى از آنان از نسل بعضى ديگرند، و خداوند شنواى داناست»

  2.«آرى»: امام فرمودند« است؟( امامت)امر 

 :گويد داوود بن رزين هم مى

 امام بخشى از آن را گرفته،. بردم(( ع)امام كاظم )اموالى براى ابوابراهيم 

   3 : ص

را نزد آن »: فرمود« فدايت شوم، چرا اين مال را به من بازگردانديد؟»: به حضرتش گفتم. بخش ديگر آن را بازگرداندند

( ع)از دنيا رفتند، امام رضا ( ع)زمانى كه امام كاظم « .خود نگاه دار تا پس از من صاحب اين اموال، آن را از تو بخواهد

من آن مال را براى حضرت « .آن مالى كه نزد تو و بر ذمه توست به ما بده»: به وسيله پيكى به داوود فرمودند

 21.فرستادم

تا پس از من صاحب اين مال، »گويد، بلكه با عبارت  روايت، نام امام پس از خود را به داوود نمىدر اين ( ع)امام كاظم 

 .فرمايند ، امامت فرزندش را تحكيم و بر آن تأكيد مى«آن را از تو بخواهد

 را( ع)زمان با اشاره و تصريح و در قالب يك گفتار، امامت حضرت رضا  ها، گاهى نيز هم حضرتش بنا به ضرورت

عبدالله هاشمى . گرفتند كردند، زيرا تفاوت درجه فكرى و عقلى و نيز دريافت و درك افراد را در نظر مى مطرح مى

 :گويد مى

                                                            
 .11عمران، آيه  آل.   2

 . 1، ص  عيون اخبار الرضا، ج .   2
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ابوابراهيم، . گرد آمده بوديم( ص)رسيد، نزد قبر پيامبر اكرم  داران ما كه تعدادمان به حدود شصت نفر مى ما و دوست

هايى درباره خود  ندش على را در دست داشتند، وارد شدند، و پس از پرسشدر حالى كه دست فرز( ع)موسى بن جعفر 

پس گواه باشيد كه او در دوران حياتم وكيل من و پس از مرگم وصى من »: هاى ما فرمودند و فرزندانش و شنيدن پاسخ

 21«.است

عين حال و با تفسيرى ظاهرى، و جانشينى اوست، در ( ع)در حالى كه نصى بر امامت امام رضا ( ع)اين بيان امام كاظم 

 از آن جهت با( ع)امام كاظم . دهد در حكم وصيت عادى و متعارفى است كه پدر به فرزند و در مورد او انجام مى

  37 : ص

گويند كه اوضاع سياسى حاكم بر جامعه، آكنده از ترور،  عبارتى دو پهلو از جانشينى و وكالت فرزند خود سخن مى

حضرت با در نظر گرفتن اوضاع و نيازهاى جامعه، مسأله امامت فرزندشان را گاهى در برابر . اختناق استتعقيب و 

 .فرمودند اى و زمانى در برابر جمع اصحاب و خاندان خود مطرح مى عده

 :گويد داوود بن كثير رقى مى

پس از شما، امام و : به من بگو. خ وارهانمدست مرا بگير و از دوز. ام فدايت شوم، كهنسال شده»: گفتم( ع)به امام كاظم 

پس از من او سرپرست و امام »: اشاره كرده، فرمودند( ع)امام به فرزندش ابوالحسن رضا « سرپرست ما كيست؟

 22«.شماست

 :گويد حيدر بن ايوب مى

زيد نه در وقت  محمد بن. جا بود، حاضر بوديم در مدينه، در جايى كه قبا نام داشت و محمد بن زيد بن على در آن

امروز ابوابراهيم ما را كه »: گفت« فدايت شويم، تو را چه شد كه دير آمدى؟»: به او گفتيم. معمول كه با تأخير نزد ما آمد

بوديم، فرا خواندند و ما را گواه گرفتند كه فرزندش على وكيل ( ع)و على ( عليها السلام)هفده تن از فرزندان فاطمه 

آن گاه « .فرمان نافذ بوده، اين حق براى او محفوظ است. و وصى ايشان پس از وفاتش است ايشان در زمان حياتش

                                                            
 .7 ، ص  عيون اخبار الرضا، ج .  21
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اى حيدر، به خدا سوگند كه او امروز فرزندش را به عنوان »: از اين كار را روشن كرده، گفت( ع)محمد، قصد امام كاظم 

  2«.امام پس از خويش معرفى فرمود

نياز به تأويل و  كرد، در قالب الفاظى صريح و به دور از ابهام و كنايه و بى مىآن گاه كه ضرورت ايجاب ( ع)امام كاظم 

 (ع)تفسير، مردم را از امامت امام رضا 

  32 : ص

 :گويد عبدالله بن حارث كه مادرش از نوادگان جعفر بن ابى طالب بود مى. فرمود آگاه مى

« .نه»: گفتيم« ام؟ آيا مى دانيد شما را براى چه گرد آورده»: ودندابوابراهيم ما را فرا خواندند و چون گرد آمديم، فرم

گواه باشيد كه اين فرزندم على، وصى و متصدى كارهاى من و جانشين من است و هر كس ناگزير از ديدار »: فرمودند

 27«.من باشد، بايد با نامه او به ديدارم بيايد

ى و دور از چشم اغيار منحصر بود، اما در حضور عامه مردم، هاى خصوص به اجتماع( ع)اين صراحت بيان امام كاظم 

 .گذاشتند بردند و تأويل و تفسير كلام، خود را بر عهده شنوندگان مى الفاظى دو پهلو به كار مى

 :گويد حسن بن بشير مى

مودند، ابوالحسن، را در روز غدير برپا داشته، به مردم معرفى فر( ع)اميرمؤمنان على ( ص)همان گونه كه پيامبر اكرم 

يا اين كه  -اى مردم مدينه»: نيز فرزندش على را برپا داشتند و به حاضران معرفى كرده، فرمودند( ع)موسى بن جعفر 

 22«.اى حاضران در مسجد، اين فرزندم على پس از من جانشين من است -فرمود

 :گويد عبدالرحمان بن حجاج نيز مى

امامت فرزندش على وصيت كردند و سندى نوشتند و شصت تن از بزرگان مدينه در مورد ( ع)ابوالحسن موسى بن جعفر 

 29«.را بر آن گواه گرفتند

                                                            
 .2 ، ص  عيون اخبار الرضا، ج .   2
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 93.قمرى، محمد بن سنان را از وصيت خود در مورد امامت فرزندش آگاه كردند 72 در سال ( ع)امام كاظم 

  39 : ص

ماه رجب همان  7 ز پيش از ترويه و به نقلى روز قمرى، يك رو 79 الحجه سال  در روز هفتم ماه ذى( ع)امام كاظم 

گذشته بود كه على و اسحاق فرزندان عبدالله فرزند امام ( ع)پنجاه روز از بازداشت امام كاظم   9.سال، بازداشت شدند

ه همراه خود داشتند ك( ع)اى از امام كاظم  آنان نامه. بر عبدالرحمان بن اسلم كه در مكه بود وارد شدند( ع)صادق 

اند تا اين  فرموده»: آن دو به عبدالرحمان گفتند. هايى را دربرداشت كه حضرت به انجام دادن آن فرمان داده بودند خواسته

نيازها از اين طريق برآورده شود و اگر چيزى از او نزد توست، آن را به فرزندش على بده كه او جانشين و سرپرست 

  9«.كارهاى اوست

هايى به او دادند و  برند، حضرت عبدالله بن مرحوم را خوانده، نامه را به زندان بصره مى( ع)كاظم نيز آن هنگام كه امام 

او وصى و سرپرست كارهاى من و بهترين فرزندان من »: سپس فرمودند. ها را به فرزندش على برساند فرمود تا آن نامه

 91«.است

ها به امامت فرزندشان و پيروى از او  اران خود فرستادند و در آنهايى از داخل زندان براى ي نامه( ع)چنين امام كاظم  هم

 .سفارش فرمودند

 :گويد حسين بن مختار مى

امامت و جانشينى من، »: ها آمده بود هايى از ايشان به دستمان رسيد كه در آن زمانى كه ابوالحسن در زندان بودند، نوشته

 91«.ترين فرزندان من است از آنِ بزرگ

                                                                                                                                                                                         
 .2 همان، ص .  29
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  3  : ص

قمرى وارد  23 را در بصره يك سال بدانيم و اين روايت را بپذيريم، حضرتش در سال ( ع)اگر زندانى شدن امام كاظم 

( ع)را ديد كه در كنار حضرت كاظم ( ع)در آن جا على بن يقطين بر حضرت وارد گرديده، امام رضا . بغداد شدند

ن يقطين، اين على، سرور و سيد فرزندان من است و من كنيه خود را به اى على ب»: به او فرمود( ع)امام كاظم . اند نشسته

 «.ام او داده

با ( ع)امام كاظم »: را با هشام بن حكم در ميان گذاشت، هشام به او گفت( ع)چون على بن يقطين اين بيان امام كاظم 

 92«.اين سخن، به تو فرموده كه پس از او، فرزندش على امام و جانشين اوست

گيرى سياسى، به ويژه امورى كه  ها و موضع گيرى كارى حضرت در تصميم ، پنهان(ع)وضاع حاكم در عصر امام كاظم در ا

از آشكار ( ع)به همين دليل، امام كاظم . نمود ناپذير مى به امام و جانشين پس از خود مرتبط بود، امرى لازم و اجتناب

تعيين فرمودند تا حضرتش امر امامت ( ع)ما زمانى را براى امام رضا كردند، ا پرهيز مى( ع)كردن امر امامت حضرت رضا 

 .خود را اعلان كند

 :گويد يزيد بن سليط زيدى مى

شما امامان پاكيزه از ! پدر و مادرم فدايت باد»: به او گفتم. برخورد كرديم( ع)گروهى بوديم كه در راه مكه با ابوعبدالله 

امام صادق « .رهنمودى به من بنمايانيد تا به كسان و خاندان خود برسانم. نيست پليدى هستيد و كسى را از مرگ گريزى

سرور و  -اشاره كردند( ع)به فرزندش موسى  -آرى چنين خواهم كرد؛ اينان فرزندان من هستند و اين»: فرمودند( ع)

  مهتر آنان

     : ص

گونه كه پدرت  دوست دارم آن! پدر و مادرم فدايت»: تمديدار كردم و به او گف( ع)بعدها با ابوالحسن موسى « .است

پدرم در روزگارى نه چون روزگار ما مى »: فرمودند( ع)امام كاظم « .درباره جانشين خود خبر دادند، شما نيز چنان كنيد
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كردم، اما  من در حالى از خانه بيرون شدم كه به صورت ظاهر تمام فرزندانم را در امر جانشينى، شريك على... زيستند 

مجازى [  اى يزيد، آنچه به تو گفتم، امانتى است نزد تو كه... را به تنهايى به وصايت خويش برگزيدم ( على)در نهان، او 

 «...گفتار باشند  تنها به كسانى بگويى كه عاقل باشند و در عرصه ايمان، به نيكى از بوته آزمون الهى برآمده و راست]

، (ع)هاى نخستين زندانى شدن امام كاظم  دهد كه در سال ، نشان مى(ع)رباره وصيت امام كاظم از روايت على بن يقطين د

  9.اند رفته به ديدار پدر مى( ع)حضرت رضا 

بر در سراى خويش بخوابند تا ( ع)دستور دادند تا زمانى كه پدر زنده هستند، امام رضا ( ع)به امام رضا ( ع)امام كاظم 

 .رسدخبر شهادت پدر به او ب

چون . اهل خانه نگران شدند. دير كرده، به خانه نرفتند( ع)شبى امام رضا . كردند به اين دستور عمل مى( ع)امام رضا 

چه را كه پدرم به تو سپرده  آن»: وارد خانه شده، نزد ام احمد همسر پدرش رفتند و فرمودند( ع)روز برآمد، امام رضا 

او را به سكوت ( ع)امام رضا « .به خدا سوگند سرورم بدرود زندگى گفت»: دام احمد فرياد برآور« .است به من بده

چون خبر  97«.اين خبر را آشكار مكن و چيزى مگو؛ بگذار براى وقتى كه خبر به والى برسد»: دعوت كرده، فرمودند

ام احمد گرد آمده، با بر در سراى ( ع)در ميان مردم مدينه منتشر شد، پيروان و محبان اهل بيت ( ع)شهادت امام كاظم 

 92 احمد بن موسى

     : ص

 99.برده، آنان با حضرت بيعت كردند( ع)احمد، آنان را به خانه برادرش امام رضا . ديدار كردند

اى كه بر عهده داشتند،  با توجه به اوضاع سياسى، اجتماعى و فرهنگى عصر خود و نيز با توجه به وظيفه( ع)امام كاظم 

ايشان گاه به صورت تلويحى جانشين خود . جانشين خود و تثبيت اين امر، اقدامات مختلفى را انجام دادندبراى معرفى 

، به فرزندان خود توصيه كردند تا «عالم آل محمد»به عنوان ( ع)بن موسى  كه ضمن معرفى على كردند؛ چنان را معرفى مى
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. ياران خود، ايشان را بهترين فرزندان خود معرفى كردنددر مسائل دينى به ايشان مراجعه كنند و يا خطاب به برخى 

كردند؛  را جانشين خود معرفى مى( ع)ديدند و يا با توجه به موقعيت، امام رضا  گاهى نيز كه فرصت را مناسب مى

 و يا در جايى« .جايگاه على نسبت به من، همانند جايگاه من نسبت به پدرم است»: كه خطاب به مفضل فرمودند چنان

 «.ايشان وكيل من در زمان حيات و وصى من پس از مرگم خواهد بود»: ديگر فرمودند

سخن ( ع)در زندان، از طريق نامه و يا ملاقات با برخى ياران خود، از جانشينى امام رضا ( ع)چنين امام كاظم  هم

را ( ع)و جانشينى امام رضا  گفتند؛ بدين ترتيب از همان آغازين روزهاى امامت تا زمان زندان و شهادت، امامت مى

 33 .تبيين و تثبيت كردند

  1  : ص
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